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 کارکرد درمانی و دردمانی شعر 
در جامعه

)بخش دوم(
دردمندی و دردمانی یک جامعه یک روزه اتفاق 
نیفتاده است که یک روزه هم به فراموشی سپرده شود. 
بخش عمده ای از هنر همین دردمانی های جامعه است 
که در قالب هایی چون شعر و رمان و نقاشی تصویر 
می شود. همیشه یک دست جامعه درمان بوده است 
و دست دیگر جامعه دردمان. چه بسا همین دردمان ها 
درمان جامعه بوده اند. جامعه مانند یک انسان دو دست 
دارد و انسان یک دست، کاربردی پیش رونده ندارد. 
شما می توانید به کسی که درد دارد قرص مسکن بدهید 
و به مدت کوتاهی درد او را آرام کنید اما نمی توانید 
واژه های شادی را به او تزریق کنید و با شعری شاد دل 
او را شادمان کنید. آتش بگیر تا که بدانی چه می کشم/ 
احساس سوختن به تماشا نمی شود! کسی که در آتش 
افتاده است با کسی که به تماشای آتش گرفته نشسته 
است و احساس سوختن به جای او را حس می کند خیلی 
متفاوت است. بنابراین کارکرد درمانی شعر و کارکرد 
دردمانی شعر بستگی به زبان، فرهنگ و مطالبات و 
شرایط موجود افراد دارد. برای فردی که در فقر دست 
و پا می زند نمی توان شعری شاد و متمول سُرود و برای 
فردی که در ثروت خوش می گذراند نمی توان شعری 
غم انگیز و نژندمند سُرود. مطالبات مردم از شاعر بر 
اساس نوع زندگی و زیستن و خواسته های خویش است. 
تجربه افراد با شعر ارتباطی عمیق دارد و شاعر، تصویرگر 
تجارب مردم است و حتی شاعر تجارب طبیعت را هم 
در قالبی هنری برای مردم تصویر می کند. پذیرش شعر 
شاعر را مردم بر عهده گرفته اند و هر شعری که مردم 
پسند نباشد یاشعر نیست و یا از حیث ساختار و بافتار 
جلوتر از فهم و درک جامعه است. نکته دیگر شعرِ خود 
ماندگی است. شعرِ خود ماندگی شعری است که در 
هر زمان و مکانی به کار جامعه می آید و جامعه را به 
گویایی و پویایی وا می دارد مانند: ما زنده به آنیم که آرام 
نگیریم/ موجیم که آسودگی ما عدم ماست. این شعر نه 
شادی های جامعه را بازگو می کند و نه از غم های جامعه 
سخن به میان می آورد بلکه نوعی خود ماندگی توأم با 
پویایی را در بطن جامعه پایه ریزی می کند. خود ماندگی 
در شعر هم به خودماندگاری جامعه کمک می کند و هم 
به خودماندگاری شاعر. آب دریا را اگر نتوان کشید/ هم 
به قدر تشنگی باید چشید. بازگفتی از فرآیند طبیعت 
است که به کارکردهای رفتاری جامعه کمک می کند و 
کنایه از این دارد که اگر قدرت انجامِ کار بزرگ را نداریم 
حداقل بخش کوچکی از آن کار بزرگ را که توانش 
هست انجام دهیم. انسان بر حسب نیازِ تشنگی باید آب 
بنوشد و آگاهی و دانش نیز نوعی دریا ست که به اندازه 
تشنگی باید از این دریا نوشید. چشم ها را باید شست / 
جور دیگر باید دید. نوعی تغییر رویکرد به جهان است که 
انسان را وارد دنیایی دیگر با مؤلفه های دیگری می کند. 
تأکید شاعر بر دیدنی های دیگری است نه هر آنچه که 
در مقابل ایستاده است. نوعی حرکت به سمت جلو در 
جهت پیدایی حقایقی دیگر است. خودماندگی انسان 
زمانی شکل می گیرد که از خود فراتر رود و به چیزهای 
دیگری فکر کند. جاودانگی بشر یک پروسه زمانبر است 
که با حرکت به تثبیت می رسد. »زین آتش نهفته که در 
سینه من است / خورشید شعله ای است که درآسمان 
گرفت.« در دنیای حقیقی آتش در سینه طبیعت معنا 
می یابد نه در سینه انسان، اما حافظ از آتشی عرفانی 
سخن می گوید که درسینه خویش این آتش را احساس 
می کند و این آتش را به زیبایی خاصی به دایره اغراق 
می آورد و خورشید را درمقابل آن شعله ای می بیند که در 
آسمان است. فرآیندِ معرفتی حافظ یک پروسه است که 
زمان و مکان را پشت سر می گذارد و آن سوتر از فیزیک 
قرار می گیرد. نوعی متافیزیک است که می خواهد خود 
ماندگی حافظ را به تصویر بکشد. »قوم و خویش من همه 
از قبیله غمند/ عشق خواهر من است و درد هم برادرم.« 
شاعر نوعی کاربرد درمانی از شعر خود را درجامعه به 
نمایش می گذارد. واژه هایی از قبیل : عشق، خواهر، 
برادر و درد را با خود همذات پندار می کند. او همه اقوام 
و خویشاوندان خود را از نسبی گرفته تا سببی و ملی را از 
قبیله غم می داند و عشق را به خواهر که کنایه از نزدیکی 
و دلسوزی است تشبیه می کند و درد را به برادر که کنایه 
از تکیه گاهی و لباس تن است تشبیه می کند. شعر نوعی 
کاربرد درمانی را توأم با خودماندگی به نمایش می گذارد. 
کارکرد درمانی درد و غم در اینجا یک کارکرد پویاست 
نه ایستا. زبان و اندیشه شاعر اگر چه از جنس خودِ مردم 
است، اما خودِ مردم نیست! بلکه نوعی گفتار دیگر را با 

رویکردی تازه تر برای مردم تجویز می کند.

 

نگــــاه

عابدینپاپی
شاعرومنتقد

در گفت وگو با مریم رفیعی مطرح شد: 

گرانی کاغذ و طولانی شدن صف انتشار کتاب
    »زندگی کوتاه است« داستان تلاش و امید است

   کتاب »زندگی کوتاه است« نوشته ابَی 
هیمِنِز )نویسنده پرفروش نیویورک تایمز و 
برنده جایزه کتاب مینه سوتا در سال ۲۰۲۲( 
با ترجمه شما و از سوی نشر آموت به چاپ 
رسیده است. ابتدا درباره موضوع و درونمایه 

این اثر توضیح دهید. 
 کتاب درباره  زنی به نام ونساست که زنان 
ALS به سن  خانواده اش به خاطر بیماری 
سی سالگی نمی رسند و به همین خاطر تصمیم 
گرفته به بهترین شکل ممکن زندگی کند و از هر 
لحظه از عمرش لذت ببرد. کار ثابتش را رها کرده 
و دور دنیا سفر می کند و شرح سفرهایش را در 
یوتیوب منتشر می کند و به همین دلیل طرفداران 
زیادی پیدا کرده. در جریان کتاب با وکیلی آشنا 
می شود که نقطه  عکس اوست، تمام زندگی اش در 
کار خلاصه شده و هیچ تفریحی ندارد. کتاب شرح 
آشنایی آنها و تاثیری است که بر زندگی یکدیگر 

می گذارند. 
۳۰سالگی  به  ونسا  خواهر  و  مادر   
نرسیدند. او یوتیوبر بسیار موفقی ا ست، 

لذت  زندگی  از  و  می کند  سفر  دنیا  در 
می برد. به نظر می رسد او در روزهای اوج 
زندگی اش قرار دارد که ناگهان سرپرستی 
نوزاد خواهرش به او واگذار می شود. با توجه 
به شخصیتی که هیمِنِز در این اثر به آن 
پرداخته، چگونگی مواجهه با مشکلات و 
نگاه او به آینده، جایگاه مسائل روانشناختی 

در این کتاب را چگونه ارزیابی می کنید؟
 کتاب سعی نمی کند به نحو آشکار و شعارزده ای 
پیام های روانشناختی را منتقل کند ولی ما با 
شخصیتی سروکار داریم که بسیار قوی و مستقل 
است و اجازه نمی دهد مشکلات به راحتی او را 
از پا دربیاورند و اگرچه علاوه بر نگرانی ها درباره  
احتمال بیماری اش با مشکلات خانوادگی هم 
دست و پنجه نرم می کند، سعی دارد در همه حال 
روحیه  شاد، سرزنده و جنگنده  خود را حفظ کند. 
 هیمِنِز با شوخ طبعی از دشواری ها و 
مشکلات زندگی می گوید . از این منظر در 
این اثر طنز و کارکردهای آن چه نقشی در 
ایفا  شخصیت پردازی  و  شخصیت سازی  

می کند؟
 طنز کتاب بیشتر در بگوومگوهای دو شخصیت 
اصلی داستان خلاصه شده و در راستای کمک به 
شخصیت پردازی ونسا به عنوان زنی بشاش – به 

رغم مشکلات و معضلات پیش رویش-  است. 
 بی شک یکی از مهم ترین پیام های این 
کتاب را می توان در جمله »هر روز را به 
بهترین شکل ممکن زندگی کنیم«، خلاصه 
کرد. به نظر شما کتاب »زندگی کوتاه است« 
تا چه میزان در ارائه نمایی از زندگی شتابزده 

انسان معاصر موفق بوده است؟
 بدون شک تلنگری برای خواننده خواهد بود، 
مخصوصا از این جهت که آدرین، شخصیت مرد 
داستان، نمونه  کامل کسی است که غرق ریتم 
شتابزده  زندگی امروزی شده و شخصیت خود 
را با کارش تعریف می کند و جا و زمانی برای چیز 
دیگری ندارد و به واسطه  آشنایی با ونسا لحظه ای 
مکث می کند تا به قول معروف گاهی به آسمان 

هم نگاه کند. 
 مثل اکثر خانواده ها، خانواده ونسا نیز با 

مسائل و مشکلات بسیاری مواجه است اما 
نکته حائز اهمیت، قرار گرفتن خانواده در 
قلب این داستان است. نقش خانواده بر خلق 

شخصیت ونسا را چگونه ارزیابی می کنید؟
 شاید دلیل سرسخت بودن شخصیت ونسا 
همین سختی ها و مشکلاتی است که در سه دهه  
اول زندگی اش با آنها روبه رو شده، پدری که به نحو 
وسواس گونه ای در خانه اش زباله جمع می کند، 
برادری که علاقه ای به کار ثابت ندارد و دنبال راه 
آسانی برای یک شبه پولدار شدن است، خواهری 
که معتاد است و علاقه ای به نگهداری از نوزادش 
ندارد و مادر و خواهری که قبل از سی سالگی فوت 
کرده اند. شاید هر کسی دیگری جای او بود تسلیم 
می شد، ولی می بینیم که ونسا تا آخرین لحظه 
سعی در حل این مشکلات دارد و حتی برای بعد از 
مرگ احتمالی اش هم برنامه ریزی کرده تا بیشتر 

از این به مشکلات خانواده اش اضافه نکند. 
 همان طور که اشاره شد ونسا یوتیوبر 
موفقی است. این مساله چه نقشی در ارائه 

سبک زندگی او داشته است؟
 در کتاب اشاراتی به زندگی هیجان انگیزی 
که او در 2 سال گذشته در پیش گرفته، شده 
است و وقتی به این مساله می پردازد که مجبور 
است از داخل آپارتمانش و در حال مراقبت از 
خواهرزاده اش ویدئوهایی برای حفظ هوادارانش 
تهیه کند، این تضاد بین زندگی فعلی و گذشته اش 

بیشتر آشکار می شود. 
 از مراحل انتخاب، ترجمه و انتشار 

»زندگی کوتاه است« بگویید. 
 وقتی تصمیم به ترجمه  کتاب برای آموت 

می گیرم، معمولا یا دنبال 
کتاب عاشقانه می گردم 
)که یکی از ژانرهای مورد 
یا  است(  علاقه  خودم 
کتاب های جنایی )که 
را  ترجمه شان  تجربه  
برای نشر آموت دارم(. 
ولی به دلیل کمبود وقت 
آزاد، انتخاب هایم معمولا 
به کتاب های صوتی ای 

محدود می شود که می توانم در همه حال گوش 
کنم. »زندگی کوتاه است« یکی از آنها بود و وقتی 
داستانش را با مسئول تیم ترجمه  آموت مطرح 
کردم، ایشان اجازه  ترجمه اش را دادند و بعد از 

اینکه متن ترجمه توسط بقیه  اعضای تیم تایید 
شد، کتاب به چاپ رسید. 

 با توجه به شرایط امروز نشر و ترجمه 
آثار ادبی، از دغدغه های شخصی تان در این 

حوزه بگویید؟
 به نظرم یکی از مشکلات اصلی در حال حاضر 
کمبود و گرانی کاغذ است. من حدود 13 سال 
است کارم ترجمه است و روال کار همیشه به این 
ترتیب بود که کتاب را ترجمه می کردی، از ارشاد 
مجوز می گرفت و چاپ می شد؛ در واقع ناشر عجله  
زیادی برای چاپ هر چه زودترش داشت. ولی الان 
چند سالی است که به دلیل کمبود و گرانی کاغذ 
و در نتیجه افزایش هزینه های تولید و همین طور 
گرانی کتاب ها که باعث کاهش استقبال و توانایی 
خرید خواننده ها شده، کتاب ها عملا در صف چاپ 
قرار می گیرند. کتاب هایی دارم که سه یا چهارسال 
از ترجمه شان گذشته و هنوز چاپ نشده اند. این 
تجربه  تلخی را برای من و بقیه  همکاران مترجمم 

رقم زده. ... 
 آیا ترجمه ای در دست ترجمه یا آماده 

انتشار دارید؟
 در دست ترجمه خیر. برای اولین بار پس از 
سال های طولانی ای که همیشه به ترجمه  حداقل 
دو کتاب در آن واحد می گذشت، سه چهار ماه 
است که کتاب جدید ترجمه نکرده ام. دلیلش 
هم این است که دنبال یک فانتزی خوب برای 
نشر ایران بان و یک عاشقانه یا جنایی خوب برای 
نشر آموت می گردم، ولی متأسفانه هنوز کتابی 
که مرا ترغیب به ترجمه کند یا حس کنم ارزش 
چاپ شدن با هزینه های سرسام آور امروزی را 
دارد، پیدا نکرده ام. سه 
کتاب در دست چاپ 
دارم، یکی جلد چهارم و 
آخر مجموعه  اخگری در 
خاکستر از نشر ایران بان، 
دومی یک کتاب جنایی 
در نشر آموت که ترجیح 
می دهم فعلا نامی از آن 
نبرم و آخری یک کتاب 
فانتزی که توسط نشر 
کتاب مجازی منتشر خواهد شد و چون مطمئن 
نیستم اجازه  نام بردن از آن را داشته باشم، ترجیح 
می دهم خواننده ها دو هفته صبر کنند و خودشان 

ببینند. 

آرمان ملی-  بیتا ناصر: مریم رفیعی متولد فروردین ۱۳۶۴ در شهر رشت و فارغ التحصیل رشته ادبیات انگلیسی است. او در سال های اخیر، 
در کنار روزنامه نگاری به ترجمه آثار ادبی متعددی پرداخته است و تاکنون بیش از 5۰ عنوان کتاب از او به چاپ رسیده است که از آن جمله 
می توان به »به اسم من میناست«، »سیرک شبانه« و »موریارتی« اشاره کرد. آخرین ترجمه او کتابی ا ست تحت عنوان »زندگی کوتاه است« 
نوشته ابی  هیمنز است؛ کتابی در بیم از مرگ زودرس و امید به آینده ای موهوم... رفیعی ترجمه های دیگری را نیز در صف انتشار دارد که به 
گفته خودش، رکود در بازار کتاب و گرانی کاغذ در روند انتشارشان وقفه انداخته. آنچه در ادامه می خوانید، گفت وگویی کوتاه است که با این 

مترجم داشته ایم. 

     صمد طاهری نویسنده نام آشنایی از نسل سوم 
داستان نویسی ایران است که پیش تر او را با مجموعه 
 داستان های موفقی چون »زخم شیر« و »شکار شبانه« 
شناخته ایم. »پیرزن جوانی که خواهر من بود« دومین اثر 
بلند داستانی طاهری پس از »برگ هیچ درختی« است. 
»پیرزن جوان...« روایتی اول شخص از زبان شخصیتی به نام 
»پرویز« است. ماجرای زندگی پرویز در دو برش اصلی زمانی 
روایت می شود؛ یکی در نوجوانی، در آبادان و دیگری مقطعی 
در سالیانی بعدتر در شیراز. بخش های آغازین داستان، توجه 
خواننده را به خاطره واری و بیوگرافیک بودن شکل روایت 
جلب می کند و احتمالا برای او این قضاوت را پیش می آورد که 
این اثری سرگذشت نگار و ماجرامحور است؛ اما در تداوم سیر 
روایت، خواننده کاملا متوجه می شود که این »رمان کوتاه« 
اثری شخصیت محور است که با ایجاد پرسپکتیو)عمق نگاری( 
از طریق شخصیت پردازی، محتوای خود را به خواننده انتقال 
می دهد. داستان های صمد طاهری داستان هایی قصه گو 
هستند، بدین معنی که رخدادها و ماجراهای درون داستان 
)قصه درون داستان( حجم قابل توجهی دارد. آخرین اثر 
این نویسنده نیز همچنان مشترکات اصلی قلم او را به همراه 
دارد: قصه گویی، تأکید بر فضاپردازی به عنوان ضرورتی در 
داستان نویسی رئالیستی، شخصیت پردازی دقیق و باورپذیر، 
نثر پاکیزه و پیش برنده، تعلیق و کشش داستانی، پرهیز از 
تکنیک زدگی و تردستی های صوری داستانی. فضاپردازی قوی 
داستان های صمد طاهری محصول دقت در جزئیات محیطی 
و اقلیمی اعم از توصیف محله ها و خیابان ها و کوچه ها، رنگ ها 
و بوها، آب وهوا، پرندگان، درختان و لباس ها و حتی غذاهاست. 
جزئی نگری داستانِ »پیرزن جوان...« البته نسبت به اثر قبلی 
او یعنی »برگ هیچ درختی« به شکل معقولی و به  نفع حرکت 
در داستان، موجزتر شده و در بافت جملات حل شده است. 
نثر داستان نثری دقیق، با دایره واژگانی گسترده و متناسب با 

اقلیم است و بدون خودنمایی و بیرون زدگی. نثر داستانی صمد 
طاهری را می توان »نثر فضاساز« نامید؛ نثری چندکاره که با 
گزینش هوشمند واژگان، به طور پیوسته حال وهوا و اتمسفر 
داستان را برای خواننده زنده نگه می دارد. در »پیرزن جوان...« 
طنزی برجسته تر از سایر آثار صمد طاهری دیده می شود. این 
طنز دو کارکرد مهم برای متن دارد؛ نخست خوش خوان و گیرا 
کردن اثر و ترغیب مخاطب به خواندن، و دومی که ظرافتی فنی 
است: رخ دادن طنزهای اثر در بستر زیست دردآلود و سراسر 
حرمان خانواده راوی. درحقیقت، این طنز لایه ای بر روی بستر 
اصلی شده و مانع از شعاری شدن متن در پرداخت زندگی 
شخصیت ها می شود. طنز یک مؤلفه احساسی- هیجانی است 
که با ایجاد یک تبسم یا احتمالاً خنده در خواننده نمود پیدا 
می کند و نویسنده »پیرزن جوان...« جدا از هسته اندیشگانی 
متن خود به »تأثیر عاطفی« بر خواننده بی توجه نیست. 
بدون آنکه در دام چاله سانتی مانتالیسم )احساسی گری( 
بیفتد، بارها احساس خواننده را هدف می گیرد. با وجود 
اهمیت ویژگی های درونی ای همچون نثر و فضاسازی و طنز، 
شاخص ترین ویژگی »پیرزن جوان...« را باید در برش عمودی 
داستان جست وجو کرد؛ جایی که با تکیه بر شخصیت پردازی 
عمیق و دقیق، خواننده به تحلیل معنایی متن مجاب می شود. 
ابتدا شخصیت »صدیقه« است که توجه خواننده را به خود 
جلب می کند. توصیف سرد و بی رحم یک برادر)راوی( از 
خواهر زشت روی خود تصویری متفاوت و کلیشه زدا را به دست 
می دهد. بی رحمی نگاه راوی در اوایل روایت احتمالا حمل بر 
نامعتمد بودن نمی شود، چرا که »هم ذات پنداری« شاخصه 
ذاتی راوی اول شخص است. راویِ بخش های نخستین کتاب، 
در سن نوجوانی است، این سن خودبه خود حائز ویژگی های 
راوی نامعتمد نیز هست، چراکه درک چنین راوی ای از دنیا 
احتمالا درکی نابالغ و غیردقیق است. »صدیقه ای که از 
چشم راوی می بینیم دختری زشت رو است که »مثل کنه« 
به او چسبیده است؛ از مدخل همین بخش های ابتدایی نیز 
می توانیم سیمای دختری فداشده را ببینیم که پیوسته در 
حال »خدمت کردن« است، با وجود تندی های برادرش، 

مدام همراه اوست و از او مراقبت می کند، آرزوهای تباه شده ای 
دارد، مهربانی بی دریغی دارد و با تمام وجودش در حال محبت 
کردن به اطرافیان است. این درک البته با پس زدن صدای 
راوی اتفاق می افتد. هرچه داستان پیش تر می رود کانون 
داستان از »صدیقه« و دیگر آدم های داستان به سمت خود 
راوی متمایل می شود؛ یک راوی تماما نامعتمد. با پیشرفت 
روایت، جزئیات شخصیتی »پرویز« رفته رفته تکمیل می شود؛ 
ابتدا پسری کتک خور از معلم بی رحمی به نام »رحمانی« 
است، شیطنت هایش زیر سایه قدرت هایی بزرگ تر از خودش 
)مثل »فاضل« و »حشمت دراز«( به چشم نمی آید. هرچه 
داستان جلوتر می رود، خواننده به نامطمئن بودن راوی بیشتر 
پی می برد: »پرویز« دروغ می گوید، نزدیکانش را به سودای 
رسیدن به ثروت و قدرت می فروشد، نسبت به بیچارگی 
آدم هایی که اقوام و دوستانش بوده اند، بی رحم و بی تفاوت 
است و درهم شکستگی و نیاز دیگران، حتی آنها که در حقش 
خوبی کرده اند، را بی رحمانه تصویر می کند. در داستان هایی که 
راویان اول شخص ناموثقی دارند، نویسنده با نشان گذاری هایی 
زمینه های این ناموثق بودن را از آغاز متن طراحی می کند: 
»ادی« )سگ خانگی »آلبرت« و »مادلن«( از آغاز به راوی 
روی خوش نشان نمی دهد و برعکس، با »صدیقه« )که 
نماینده خوبیِ نادیده انگاشته است( دوست و همبازی است. 
این نشان گذاری ها با فاصله گفتار و ذهنیت راوی علنی تر 
می شود: میان کلامی که راوی به دیگران می گوید، با آنچه 
در ذهن دارد )و لابه لای دیالوگ ها نوشته می شود( تفاوت 
آشکار وجود دارد، تفاوتی که خواننده را از هم ذات پنداری 
با راوی دور و دورتر می کند تا جایی که لذت خواندن متن به 
تماشا و قضاوت کردار راوی اول شخص  شخصِ کانونی شده 
می رسد. خوانش معنایی متن در برش عمودی ما را به این 
پرسش ها می رساند: چه چیز راوی را به یک شخصیت غیرقابل 
اعتماد تبدیل می کند؟ بی رحمی او نسبت به اطرافیانش، 
قدرت طلبی و استبداد او برآمده از یک خصلت ذاتی است 
یا ناشی از عوامل محیطی؟ نویسنده هردو پاسخ را در متن 
تقویت کرده است. وقتی راوی در نوجوانی دست و پای یک 
خرچنگ را از تنش جدا می کند و کیفورشده آن را رها می کند 
»صدیقه« به او می گوید »تو آدم نمی شی.« چنین مثالی ما را 
به سمت گزینه شرّ ذاتی شخصیت می رساند )مشابه آنچه در 
»برگ هیچ درختی« خواندیم و »عمه کوکب« که به راوی آن 
داستان گفته بود »تو آدم بی شرفی هستی«(. از سوی دیگر، 

آدمی سرکوب شده توسط معلمی سلطه گر به نام »رحمانی«، 
آدمی که از جانب اطرافیانش پس زده می شود و »آویزون« 
خطاب می شود و همیشه قدرتی مثل »حشمت دراز«، بلندتر 
و بالاتر از خودش، برای تلکه کردنش وجود دارد،  عقده درونی 
ترغیب شده ای برای رسیدن به قدرت و انتقام گرفتن از تمام 
آدم های پیرامونش دارد. مجموع این زمینه هاست که راوی 
را آهسته آهسته به جایی می رساند که »رحمانی« برایش 
»استاد« می شود و کلید واژه او در تنبیه  دانش آموزان را در کلام 
خودش به کار می برد: »روش.« جنوب صمد طاهری در »پیرزن 
جوان...« به رغم جزئی نگری و فضاسازی دقیق و وافع گرا، یک 
جنوب انسان گراست. در یک نگره قصدگرا به راحتی می توان 
پی برد که ماهیت و مفهوم »رشد شرارت« در نهاد یک انسان 
که از قضا راوی داستان نیز هست، هدف فکری نویسنده در 
نهان و پیدای اثر بوده است. این مفهوم خواننده را نیز درگیر 
تحلیل عاطفی و فکری شخصیت های داستان می کند. آخرین 
تجربه داستانی صمد طاهری پس از داستان بلند »برگ هیچ 
درختی« گامی در تثبیت این نویسنده در نوشتن داستان در 
قالب های طولانی تر داستانی است. بیشتر شدن حجم داستان، 
دقیق و استوارتر شدن پیرنگ و کنترل نویسنده بر میزان 
ارائه جزئیات داستانی نسبت به اثر قبلی، منجر به خلق اثری 
جذاب، خوش خوان و گیرا و در عین حال لایه مند و تأویل پذیر 

شده است. 

 نگاهی به رمان »پیرزن جوانی که خواهر من بود« نوشته صمد طاهری

 شرح جنوبیِ شرارت
حبیبپیریاری

نویسنده

  معرفی برگزیدگان هفدهمین جشنواره شعر فجر 

 برگزیدگان هفدهمین جشنواره شعر فجر در آئین 
اختتامیه این رویداد که عصر روز جمعه 1۴ بهمن 

برگزار شد، معرفی شدند.
در بخش درباره شعر

»قرن های بی زمان«، نوشته مهدی محبتی، نشر 
هرمس به عنوان اثر برگزیده این بخش انتخاب شد.

  در بخش کودک و نوجوان
در این بخش اثر برگزیده ای وجود نداشت .

در بخش شعر محاوره
در این بخش اثری برگزیده نشد و کتاب »نسخه 
مجنون من« سروده پریسا صفاریان از انتشارات فصل 

پنجم به عنوان اثر شایسته تحسین برگزیده شد
 در بخش شعر نو

در این بخش نیز اثری برگزیده نشد .
 در بخش شعر کلاسیک

در این بخش نیز اثری برگزیده نشد و تنها دو اثر به 
عنوان شایسته تقدیر انتخاب شد.

»زیر ساعت حرم« از مریم سقلاطونی، 
سوره مهر

»مرتد« سروده مهدی جهاندار، شهرستان ادب

خبــــــر

کتاب هایی دارم که سه یا 
چهارسال از ترجمه شان 
گذشته و هنوز چاپ نشده اند. 
این تجربه  تلخی را برای من و 
بقیه  همکاران مترجم ام رقم زده 
است


